
 

 
  

 هو العلیم
  

 (6) احتیاط روایات بررسی
 بودن روایات احتیاطتحلیلی از ارشادی 
  

 وهفتادودومسلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویست
  

 استاد
 الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانیآیت

 سرّهاللهقدس
  

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 

2 

  
جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

  
 بودن روايات احتياطاشکال بر ارشادی 

بحث در ارشادیت این روایات براي لزوم احتیاط و وجوب احتیاط شرعي بود، اشكال كردند كه 
اگر ارشاد به وجوب احتیاط باشد؛ بنابراین باید قبلاً احتیاط واجب باشد و با وجوب احتیاط دیگر لزومي 

روایات نیست و تحصیل حاصل است و اگر این وجوب احتیاط قبلاً ثابت نشده باشد بنابراین براي این 
که فرض بر ارشادیت این روایات است، نه بر كند درصورتیاین روایات چگونه حكم واقع را جعل مي

 جعل حكم واقع؟! این اشكال بود.

 پاسخ به اشکال
ح است این است كه این ارشادیت روایات جوابي كه عرض شد و به تعبیر دیگر آن جواب مطر

كه راجع به اوامر مولویه ممكن است یك  طورلازم نیست حتماً به حكم ثابتِ مطروحِ منقول باشد؛ همان
امري قبلاً از طرف مولا صادر شده باشد و بعد مولا در امر بعدي، آن امر بعدي را بر امر قبلي مترتب 

یجَب إكرام ینجا ثابت است؛ مثل اینكه در روز سبت امر كند که كند، خب قطعاً این ارشادیت در امي
گوید که آن امري را كه من كند و ميو بعد در روز اثنین یا در روز ثلاثاء تأكید ميیوم الجمعة  العلماء

كردم، شما حتماً آن را اتیان کن یا شما اوامر من را در این هفته و در این اسبوع اتیان كن. خب مشخص 
توان باشد و به عبارت دیگر مي أکرم العلماءه این امر مولا ناظر به همان امر قبلي است كه است ك

گفت كه اوامر ارشادي اصلاً امر نیستند؛ بلكه فقط جنبۀ حكایي دارند. والاّ امر همان امر اول است و 
نیستند[ و فقط صورت طور كدام از اوامر ارشادي ]اینامر است؛ اما هیچ یجب إكرام العلماءدر واقع آن 

كند و هیچ جنبۀ آمریتّ و مولویتّ كند و تأكید ميامریه دارند؛ ولي باطن آنها امر نیست و حكایت مي
 یعني جنبۀ آمریتّ در اوامر ارشادي لحاظ نشده است.

مثال اوامري كه اوامر استهزائیه است، آیا این اوامر واقعاً امر هستند؟! امر نیستند. مثلاً بابمن
، این امر نیست و استهزا إفعل كذاعنوان سخریه که عنوان استهزاء و بهكند بهارد به عاجز امر ميد

 است؛ حالا صورتش صورت امریه است ولي در واقع اصلاً امر نیست.
 عدم جنبۀ امريت در اوامر ارشاديه

و اینها  ثبَتَ ماو  عوَقَ  مااوامر ارشادي واقعاً جنبۀ امریت ندارند و فقط یك جنبۀ حكایت از همان 
حال مخفي مانده اي كه از دید اصولیین تابهدارند؛ این مسئله راجع به اوامر ارشادي است. ولي یك نكته

فَإذا »مثال گفتند که باباین است كه اینها بعضي از اوامر را اشتباهاً اوامر ارشادي تلقي كردند و من
امر ارشادي است و ارشاد به همان اوامر مولا است كه اوامر ماسبق  «أمَرتكُُم بهِِ فَأتوا مِنهُ ما استطََعتمُ

رِ منِكُمأ ﴿است یااینكه گفتند که  ما تعَطی فی المستقبلو اوامر  مأ
َ وْلِِ ٱلۡأ

ُ
ْ ٱلرَّسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
ْ ٱلَلََ وَأ طِيعُوا

َ
 1﴾أ

طِيعُواْ ﴿؛ اوامر ارشادي است كه این جداي از اوامر منقوله از طرف مولا چیز دیگري نیست
َ
طِيعُواْ ٱلَلََ وَأ

َ
أ

یعني اوامري كه از طرف مولا نقل شده است و مولا اضافه بر آن دیگر چیزي نخواسته است  ﴾ٱلرَّسُولَ 

                                           
. ۱4 ، ح3۱ ، ص37تتمة أبواب أحواله صلىّ الله علیه و آله من البعثة إلى نزول المدینة، باب ، 22 ، جبحار الأنوار  1

 :90 ، ص2 ، جناسىمعاد ش
قدرى كه جاى بیاورید بهكنم، پس بهرسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند[ آنچه را كه من به شما امر مي»]

 «استطاعت دارید.
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اند که اگر این اوامر باشد، ارشاد به همان حكم عقل و یااینكه مثلاً راجع به همین اوامر احتیاط اینها گفته
كند تیاط یا به موارد وجوب احتیاط كه دلالت بر رجحان احتیاط مياست یا حكم در موارد رجحان اح

ً وجوب احتیاط و  علم اجمالي در موارد شبهات محصوره ـ ـ یا شبهات قبل الفحص كه در آنجا طبعا
 اند كه این اوامر، اوامر ارشادي است.وجوب كفّ و توقف ثابت است. گفته

كه عرض شده است اصلاً مبناي اوامر ارشادي جنبۀ آمریت ندارد و فقط جنبۀ طوریولي همان

طِيعُواْ ﴿كنیم مثلاً حكایت دارد نه بیشتر؛ ولي ما در این اوامر جنبۀ آمریت لحاظ مي
َ
ْ أ ِينَ ءَامَنوُآ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ يَ

رِ منِكُ  مأ
َ وْلِِ ٱلۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
، اصلاً بر نفس این آیه و بر نفس این تعبیر و بر نفس این كلام ﴾مأ ٱلَلََ وَأ

وْلِِ ﴿گوید: كنیم. وقتی ميو بر نفس این قضیه عنایت آمریت ملاحظه مي
ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ ٱلَلََ وَأ

َ
أ

رِ منِكُمأ  مأ
َ را اطاعت كنید  ما مضی  ۀ و آن اوامر منقول مِن قَبلبه این معنا نیست که آن اوامر منقولۀ  ﴾ٱلۡأ

اي در آن نیست. یعني فقط آیند را اطاعت كنید و هیچ جنبهای كه بعداً مییا اوامر آن اولي الأمر و ائمه

طِيعُواْ ٱلَلََ ﴿گفت، خیلي مسئله تفاوتي نداشت. حالا چه مولا بگوید: یك امري است كه اگر مولا هم نمي
َ
أ

طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ 
َ
 كند.، مسئله فرق نميیا نگوید ﴾وَأ

الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ »و « قفِ عِندَ الشُّبهة»یا مثلاً در همان روایات شبهه که دارد 
اگر طبق بیانی كه راجع به اوامر ارشادي هست، ما باید بگوییم که در اینجا اصلاً « الاقتحِامِ فِى الهَلكَاتِ 

جهت السّلام هم نیامده باشند، اشكالي ندارد و اصلاً بيمه علیهماین اوامر یا این روایات از طرف ائ
دلیل و ضرورت و احتیاجي براي طرح این روایات در این موارد نیست؛ «! قفِ عِندَ الشُّبهة»اند که گفته
خاطر اینكه در شبهات علم اجمالي كه مشخص است که در اینجا باید به همان اشتغال یقیني كفّ نفس به

« قفِ عِندَ الشُّبهة»اف شبهه كرد و به روایات احتیاط كاري ندارد؛ یعني اگر ما روایات احتیاط از اطر
كردیم؟! را نداشتیم، به اطراف علم اجمالي عمل مي« الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فِى الهَلكَة»و 

چنین موردي برفرض که مر هست، در یك همكردیم. پس اینكه إنائین مشتبهین بین الماء و الخعمل نمي
كنید؟! نه! اوامر شبهه و روایات از ناحیۀ ارتکاب شبهه نباشد، آیا شما نسبت به إنائین كفِّ نفس نمي

ز است، چه شما روایات وقوف در شبهه داشته باشید یا روایات وقوف در  خود همین علم اجمالي منجِّ
 شبهه نداشته باشید.

كنیم آید و بحث هم ميحالا در آنجا این بحث مي الفحص ـ یا شما در شبهات قبلمثال آبابیا من
ـ براي كفّ نفس احتیاج به روایات شبهه دارید؟! نه، عقل در اینجا  كنیمعنوان مقدمه صحبت ميفعلاً به

یا ایجاب  1«هلّا تعَلََّمتَ »گوید و نقل در اینجا حاكم است كه روایات شبهات قبل الفحص را از باب مي

كند كه انسان در اینجا كفِّ نفس كند. در علم اجمالي به متابعت از یقین یا ظنّ در باب انسداد اقتضاء مي
 اینجا نیاز نداریم.

 ناسازگاری لسان روايات احتياط با حقيقت اوامر ارشاديه
این روایات شبهه با این شداد و غلاظي كه در این روایات هست  بیننا و بین اللهبنابراین آیا واقعاً 

یا مثلاً « لا تجُامِعوا فی النكِّاحِ عَلى الشُّبهةِ ... فإنّ الوُقوف عِند الشُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتحِامِ فی الهلكةِ »مثل 
در یقین هستي ]به  السّلام به برادرشان زید كه اگر تودر موارد دیگر آن كلام نهي اكید امام باقر علیه

آیا این اوامر و نواهي به این غلاظ و شداد صرف  2یقینت عمل کن[ والاّ ]پیرامون شك و شبهه مگرد[،

                                           
 ، با قدری اختلاف.227، ص المجلس السادس و العشرون، ۱، شیخ مفید، ج الأمالي  1

ـ بابُ وُجوبِ التوّقُّف و الاحتیاطِ فی  ۱2أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بِه، باب ، 27، ج وسائل الشيعة  2
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حكایت است كه حالا نبود هم نبود؟! یعني واقعاً این روایات با این حدتّ و شدت فقط مثل اوامر ارشادي 
ن معنا ندارد که شما در اینجا بگویید كه هرچه جنبۀ حكایي دارد؟! معنا ندارد که جنبۀ حكایي باشد! ای
آمریتي نسبت به این گونه الزام و گونه تأكید و هیچهست مربوط به اوامر و نواهي ماسبق است و هیچ

جهت است، رجحان احتیاط است ارشاد و حكایت است! عبارات و تعابیر نیست و اینها همه لغو و بي
 طور نیست.كه ایندرحالي

لا تجُامِعوا فی النكِّاحِ عَلى الشُّبهةِ ... فإنّ الوُقوف عِند »گوید: م با این حدتّ و شدت ميوقتي اما
، چطور ما این را دالّ بر رجحان احتیاط بگیریم، یا ارشاد به همان «الشُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتحِامِ فی الهلكةِ 

مورد، مورد شبهۀ قبل الفحص كه احكام شبهات محصوره بگیریم، یا قبل الفحص بگیریم؟! درحالي
نیست. حالا برفرض بگوییم که مورد، مورد شبهه قبل الفحص است. این لحن روایت و این لحن امام با 

 آید!آید! این لحن جور درنميآن تعریفي كه راجع به اوامر ارشادي كردیم جور درنمي

 بررسی حقيقت اوامر و نواهی روايات احتياط
اوامري است؟ پس این اوامر اوامري است كه دلالت بر یك تأكید جداي از  بنابراین این اوامر چه

كند؛ اوامر و نواهي آتیه و نواهي آن مفاد و مدلول اوامر ماضیه یا اوامر و نواهي آتیه و مستقبله مي
 الاتباع است و نهیی كه امام كند واجبمستقبله دالِّ بر مفاد و مدلول خودشان هستند. امري كه امام مي

 الكفّ است. كند واجبالسّلام ميعلیه
السّلام بگوید که آن امري را كه من كردم را اتیان كن. ما باید در اینجا وقت حالا اگر امام علیهآن

است؛ در بعضي از موارد مولا امر  تأكیدٌ علی الأمرو  أمرٌ علی أمردو حال را فرض كنیم؛ یا این امر 
این امر بر امر است، واجباتي که « ضوء عَلی  الوضوء نورٌ علی نورالوُ »گوید: كند و ميروي امر مي

ما داریم بر دو قسم هستند؛ بعضي از این واجبات واجبند و الزامي هستند ولي الزام غیر مؤكّد! بله، 
طور است، در محرمات هم یك حرام موكّد داریم و یك حرام غیر مؤكّد؛ خیلي از مسائل هست که این

نا با قتل نفس محترم از نظر حرمت یكي است؟! شما یك استماع غنا كنید و بگویید كه با آیا استماع غ
مثال حرمت زنا با حرمت شرب خمر یكي است؟! نه، حرمت زنا بابقتل نفس محترمه یكي است! یا من

 خیلي بالاتر از این است كه کسی شرب خمر كند.
ه با زناي با زن شوهردار، یكي است؟! اینها همه وقت خود زنا مراتب دارد؛ زناي با بیوه و ثیبّآن

كند. پس در خود حرام هم مراتب مختلف فرق دارد. زناي با غیر محارم با زناي با محارم همه تفاوت مي
داریم و این مراتب مختلف از كیفیت لحن معصوم و عبارت او مشخص است كه نسبت به این حرام چه 

كند یااینكه طور است؛ وقتي مولا یك امر ميدر واجبات هم همین درجاتي و چه مقداري داده شده است.
شود كه این مورد، مورد آكد است و كند، بنابراین مشخص ميتا امر ميمولا در یك مورد، دوتا یا سه

هردوي اینها الزامی است. در الزام شك نیست؛ بلکه بحث در تأكّد الزام است و در ثوابي كه مترتب بر 
 ي كه مترتب بر ترك هردو است.هردو و عقاب

ده  وجه اول: اوامر و نواهی مؤک ِّ

رِ منِكُمأ ﴿هذا در مورد روایات و آیات و تعابیر بناءًعلي   مأ
َ وْلِِ ٱلۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ ٱلَلََ وَأ

َ
، یا ﴾أ

                                           
 :۱0، ح ۱57، ص القضاءِ و الفتوى و العملِ فی كُلِّ مسألةٍ نظریّةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنصٍّ مِنهُم علیهمُ السّلام

: جعفرٍ علیعن موسى بنِ بكرِ بنِ دأبٍ عمّن حدثّهُ عن أبی» إنّ الله أحلّ حَلالاً و ”هِ السّلامُ فی حدیثٍ: أنّهُ قال لِزیدِ بنِ علیٍّ
مَ حَراماً و فَرَضَ فَرائِضَ و ضَرَبَ أمثالاً و سَنَّ سُننَاً  فإن كُنتَ على بینِّةٍ مِن ربكِّ و یقَینٍ مِن أمرِكَ و ”إلى أن قال: “ حَرَّ

 «“أمراً و أنت مِنهُ فی شكٍّ و شُبهةٍ. تبِیانٍ مِن شَأنكَِ فشَأنكَ و إلاّ فلا ترَومنّ 
کند که همانا خداي السّلام روایت میموسى بن بكر بن دأب از کسی که برای او حدیث کرد از امام باقر علیه»ترجمه: 

هایي را مقرر داشته و تو اگر هایي زده و سنتعزّوجلّ حلال و حرامي وضع فرموده و چیزهایي را واجب ساخته و مثل
یفۀ خود دارى و كارت پیش خودت روشن است خوددانى وگرنه گواه روشنى از پروردگار خود دارى و یقین به وظ

 )محقق(« پیرامون شك و شبهه مگرد.
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براي خودش امر هستند  ما باید بگوییم این یك امر مؤكّد بر اوامر آنها است و جنبۀ ارشاد ندارند، اینها
یعني دو جنبه در این امر براي خودش لحاظ شده است؛ یعني فاصل بین ارشادیت و موضوعیت؛ یكي 
جنبۀ ارشاد به آن اوامر و نواهي مولویه است و یكي جنبۀ تأكید بر آن لحاظ آن مسئلۀ ولایت است. به 

و استمساك به كلام امام و اخذ به كلام اینكه این مكلف صرف امر خدا را اتیان كند، این یك مطلب است 
امام یك مطلب دیگر است. یك وقتي منظور خدا از این اوامر و نواهي مولوي این است كه مردم این 
اوامر و نواهي را اطاعت كنند؛ چه امام این را مطرح كند و چه غیر امام مطرح كند، به این كار ندارند. 

رسد باید این را اطاعت كند و این نهي وقتي به سمعش يگوید که هر كسي این امر به گوشش ممي
رسد باید كفّ نفس كند؛ یعني صرف اتیان امر و نهي ملاك براي منظور مولا است. یك وقتي مولا مي

گوید که امام را نباید رها غیر از این مطلب یك قصد دیگري دارد و آن تمسك به کلام امام است! می
كند كند؛ امام به تو مباح ميكند یا نميبه امر امام ندارد كه امام به تو امر ميكني! التفات كردید؟! كاري 

گوید که مسئله، مسئلۀ تمسك به امامت است؛ نه به اوامر ونواهي امام! به نفس كند، ميیا غیر مباح مي
 شود.امام باید تمسك كرد گرچه خب امام بدون امر و نهي هم نمي

طِيعُواْ ٱلَلََ وَ ﴿در 
َ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ أ

َ
گوید که باید امام را ارشاد به كلام و اوامر و نواهي نیست، مي ﴾أ

دنبال كسي دنبال رفتن یعنی بهداشته باشید تا در اینجا نجاح و فلاح براي شما پیدا بشود! اطاعت یعني به
؛ یعني اضافۀ بر دیگر نرود. این مسئله جداي از ارشاد به یك اوامر و نواهي است كه در اینجا هست

جاي خود محفوظ و این مسئله این مطلب به آن اطاعتي كه یك مكلف باید به اوامر و نواهي اتیان كند، ـ
خواهد یك مسئلۀ دیگري را بگوید و آن مطرح ـ جداي از این خدا مي عنه و موضوعٌ عنه است مفروغ

طِيعُو﴿بودن امام در میان جامعه است! 
َ
طِيعُواْ ٱلَلََ وَأ

َ
رِ منِكُمأ أ مأ

َ وْلِِ ٱلۡأ
ُ
خواهد این را بگوید. مي ﴾اْ ٱلرَّسُولَ وَأ

خواهد این معنا را بگوید! یعني اطاعت خدا و اطاعت رسول و اطاعت اولو الأمر؛ نه كسی دیگر. می
 این معنا منظور است.

وید که اي ندارد! اگر ابوبكر بگاگر عُمر بگوید که نماز بخوان، آن نمازي كه عمر بگوید فایده
گوید فایده ندارد! منظور فقط تكلیف نیست جهاد كن ولو اینكه جهاد درست باشد، جهادي كه ابوبكر مي

و منظور فقط اطاعت نیست، منظور اطاعت از امام است نه اطاعت از عمر و ابوبكر و عمرها و 
شود ر این نكته است. نه ميابوبكرها! از امام باید اطاعت كرد، چه به تو امر كند یا به تو امر نكند! منظو

گفت كه این امر، امر ارشادي است و نه این امر، امر مولوي است كه دلالت بر یك موضوع خاصّي 
 كند بر یك واقعیتي كه ما نظایر آن واقعیت را داریم. درست شد؟!كند؛ بلکه این حكایت مي

 وجه دوم: حکايت از مرتکزات مختفيه
از بعضي از آن موارد مرتكزۀ مختفیه  ـ حكایت قسم دوم وامر ـطور است یااینكه این ایا این

كنند. حالا اي كه حكایت از احكام عقلي ميكنند كه نقلي بر آن نیامده است؛ مانند روایات یا آن ادلهّمي
مثال در یك جامعه احكام عقلي و مستنبطات عقلي بابحتماً باید حكم عقل در تابلو نوشته شود؟! یعني من

نویسند؟! نه، اینها مرتكزات عقلیه است و هر كسي عقلش را اعمال رۀ عقلائیه را در اعلانات ميو سی
كار بیندازد و نسبت به عقل خودش استمرار داشته باشد، ممكن است همین قواعد و استنباطات كند و به

اعدۀ عقلي را تا قاعدۀ عقلي و یك كسي ممکن است بیست قعقلي را ابراز كند؛ یك كسي ممكن است ده
 ابراز کند و همۀ اینها قواعد عقلي است.

اي منقول باشد؛ مثل اینكه گونه اوامر یك مسئلهپس حتماً لازم نیست در اوامر ارشادیه و در این
إفعل ما أمرتكُ و بعد فردا بگوید که  أکرم العلماء یوم الجمعة أو لیلة الجمعةمولا در روز سبت گفته که 

شاد به آن حكم عقل است. نه! ممكن است این عبد از مولا یك اوامري در نظرش ، این اریوم السبت
داني و مرتكَز ـ بعد این مولا بگوید كه آنچه را كه تو از من مي ولو مولا نگوید و مطرح نكند باشد ـ

ن ذهن تو است، آن را اتیان كن. گرچه مولا نگفته است که اتیان كن؛ ولي سیرۀ مولا و دأب مولا بر ای
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علماء را اكرام كند ولو اینكه امشب را نگفته است، اما عبد  لیلة الجمعةاست كه اگر مشكلي پیدا بشود 
 شود.از قرائن و شواهد متوجه می

اوامر ارشادي حتماً این نیست كه فقط این اوامر ارشادي به آن مطلب گفته شده و مطرح شده و 
ن اوامری كه اوامر ارشادي به حكم عقل است، شما چه خیر، در تمام ایمنقول به صراحت ناظر باشد نه

گویید؟! خب عقل كه حكمش منقول نیست؛ بلکه در اذهان است و اوامر شرعي هم ناظر به همان مي
حكم عقل است؛ مثلاً وجوب عدل، قبح ظلم، حرمت كذب، وجوب صدق، اداء امانت و حرمت خیانت، 

زو مستقلات عقلیه است ولي شارع هم در اینجا اینها را بیان تمام اینها احكام عقلي است و تمام اینها ج
 كرده است.

همۀ اینها ناظر به آن مختفیات و مرتكزات است ولو اینكه عقل نقل نكرده است عقل که نقل 
کند بلکه در آن مرتكز است. لعلّ اینكه اخبار شبهه ناظر به احكام مختفیۀ شرعیه است؛ یعني در نمی

ناظر « قِف عِندَ الشُّبهة»دهد و چنین مواردي شبهۀ وجوب احتیاط شرعي را میمشرع، عقل در یك ه
ً به عنوان یك روایت صریح در یك مورد خاص امام بر همان حكم مختفیه است. لازم نیست حتما

 كهخیر، همینناظر به این مورد باشد. نه« قفِ عِندَ الشُّبهة»السّلام مورد كفّ نفس را بیان كند و علیه
كند و وقتي كه نگاه به شرع و قوانین كند اجمالاً اهتمام شرع را نسبت به موارد ادراك ميانسان اجمالاً 

فهمد که بالأخره شرع بین فهمد چه برسد به مردم! اگر یك حیوان باشد مياگر الاغ هم باشد این را مي
فهمد كه در شرع ان هم باشد ميمثال اگر حیوبابحرمت غناء و قتل نفس محرّمه فرق گذاشته است! من

بین نكاح و إناء مشتبه بین الماء و الخمر فرق است؛ آیا مجامعت با زنی که حالا انسان شک دارد که 
فهمد! حالا چه برسد به این انسان! زنش است با شرب إناء مشتبه یكي است؟! خب این را هر الاغي مي

 فهمد.ص است كه ميبگذریم كه حالا همه چیز زیاد شده است! این مشخ
قفِ عِندَ »السّلام این حالت را با دهد، امام علیهاین حالتي را كه انسان از اهتمام تشخیص می

كند. بنابراین در اوامر ارشادي لازم نیست حتماً صریحاً آن جنبه لحاظ بشود؛ بلکه بیان مي« الشُّبهة
تنها نیست و ممكن است یك مقداري  منظور این است كه در اوامر ارشادي فقط جنبۀ ناظریت صرفِ 

جنبۀ الزام مولوي که براي تحقق آن حكم مرتكَز باشد در اینجا اعمال شده باشد. فلهذا چطور ممكن است 
که بگوییم که این روایات با این حدتّ و شدت صرفاً ارشاد هستند و هیچ از خودشان دلالت ندارند و 

كنیم و ؟! یعني چه؟! حالا بیشتر راجع به این روایت بحث ميانگار که اینها را امام گفته استانگارنه
 كنیم.روایات را نقل مي

طور بگوییم[، بله یك وقت توانیم به صرف ارشاد بودن ]اینخلاصه در روایات نمي
اي كه گفتم ارشاد است و این صرف حكایت است؛ ولی یك وقت ارشاد است به یك مسئلهطوریهمان

واسطۀ این ارشاد اثبات آن مسئلۀ مختفي یا مسئلۀ معلوم مسئله مختفي باشد و به است كه ممكن است آن
 حال موارد مختلف است.كلّ و یا مظنون بالإجمال باشد. علي  

ْ ٱلَلََ ﴿در مورد تلميذ:  طِيعُوا
َ
رِ منِكُمأ ﴿آیا قسمت اولش  ﴾أ مأ

َ وْلِِ ٱلۡأ
ُ
ْ ٱلرَّسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
ْ ٱلَلََ وَأ طِيعُوا

َ
 ﴾أ

 دی است و در مورد اولی الأمر مولوی است؟ارشا
 کند.نه فرقی نمیاستاد: 
 بیشتر برای ثبوت آن اولی الأمر است؟تلميذ: 
خواهد بگوید که یک امر است و یک راه است و یک میزان به یک نسق است، آیه میاستاد: 

د! پیغمبر بدون خدا و بدون است و خدای بدون پیغمبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ و بدون امام معنا ندار
کنند. در اینجا خدا کنند و امام را قبول نمیها حالا پیغمبر و خدا را قبول میامام معنا ندارد! این سنیّ

 خواهد بگوید که خدا و پیغمبر و امام، همۀ اینها یک امر واحد هستند و این مسئله نباید ترک بشود.می
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